
 وقتی صحنه  نمایش از 
باید تولید اندیشه کنیمآینده ای درخشان می گوید

»ایران« از نمایش های برجسته سی وهشتمین 
رضا بهرامی، کارگردان نمایش »کریملوژی«جشنواره تئاتر فجر گزارش می دهد

 در گفت وگو با »ایران« :
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فیلــم »روز بلــوا« اثــر درخشــان بهــروز 
پیشــرو،  جســورانه،  کاری  را  شــعیبی 
متفــاوت و منســجم یافتم. پرسشــگری 
بــه  پاســخگو  و  قرمزهــا  خــط  از  فراتــر 
پرسش های تلخ چهل سالگی انقلاب! 
»روز بلــوا« فیلمی اعتراضی اســت، اما 
نه در ســطح گلایه ها و حرف هایی که در میان مســافران تاکســی و 
اتوبوس شــنیده می شــود تنزل کرده و نــه انتقادها و اعتراض هایی 
خشــن و بی حســاب را توهین آمیــز و دریده مطرح ســاخته اســت. 
فیلم جدی و متین اســت، حرف های بســیار عمیــق و کاملًا دقیق 
دارد و در ســالگرد پیروزی انقلاب اســلامی با شفافیت و قاطعیت 
اجتماعــی،  عرصه هــای  در  روحانیــت  اجرایــی  حضــور  کارنامــه 
اقتصــادی، سیاســی و عمومی را به چالش می کشــد. گرچه از آغاز 
برنامه ریــزی ســاخت فیلــم به طــور کامــل در جریان شــکل گیری 
داســتان و روند چند مرحله بازنویســی فیلمنامه قرار داشــتم - با 
اینکــه در این ســال ها در تولید فیلم های متعدد ســینمایی طرف 
مشــورت بودم امــا بعد از »مارمولــک« در هیچ پــروژه ای این قدر 
مســتقیم درگیر نشده ام- و از تلاش پیگیر و جدیت بهروز شعیبی 
نازنیــن و تیــم موفــق و همــراه او اطلاع داشــتم با این حــال وقتی 
نسخه نهایی کار را روی پرده دیدم احساس کردم برای بیان حرف 

خود به بلوغ و تکامل رسیده است.
بازی هــای درخشــان بابــک حمیدیــان و داریــوش ارجمنــد و 
بقیه بازیگران، موســیقی هماهنگ و دلنشــین، فیلمنامه محکم و 
هوشــمند، تدوین درست و دقیق، فیلمبرداری چشم نواز و زیبا در 
کنار کارگردانی هنرمندانه و حســاب شــده شــعیبی نتیجه ای قابل 
دفــاع رقــم زده اســت. مــن البته همه کارهای شــعیبی را دوســت 
دارم و معتقــدم هــم در کارهــای ســینمایی و هــم در مجموعــه 
تلویزیونــی اش امضــای مســتقل و هویــت شــاخص خــود را یافته 
اســت ولی بی تردید بازخوردهای مردمی و قضاوت های حرفه ای 
در مــورد »روز بلــوا« آن را بالاتــر و متفاوت تر از آثار پیشــین او قرار 
خواهــد داد. از ســویی جســارت و جــرأت شــعیبی در ورود بــه این 
موضــوع که مخاطب عام از عمق جان خویش با آن ارتباط برقرار 
می کنــد قابل ســتایش و از ســوی دیگر طــرح و بیــان ظرافتمندانه 
برخــی جزئیــات کــه مخاطــب خــاص در می یابــد و بــا آن درگیــر 

می شود تحسین برانگیز است.
نمی دانــم در اکــران عمومــی چــه بر ســر فیلــم خواهنــد آورد، 
امــا راســتش در همیــن اندازه هــم اصلًا فکــر نمی کــردم روزی به 
چنیــن فیلمی اجــازه ســاخت بدهنــد و زمینه نمایــش آن فراهم 
شــود. فیلمی که هــم برائت نامه برای روحانیــت اصیل صادرکند 
و هم اعتراف صریح به آلوده شــدن بخشــی از روحانیت وخیانت 

روحانی نمایان یقه سفید باشد که می گویند:
  »چــل ســال جــون کنــدم! مــن بــه خیلیا وصلــم! بهــت رحم 

نمی کنن«
 شــاید زیباترین صحنه فیلم آن ســکانس باشــد که بعد از عزم 
جــدی عماد بــرای اصــلاح و تغییــر او را در میان مــردم معمولی 
زیر پل نشــان می دهد. روحانی فیلم که البته در این صحنه لباس 
روحانیــت برتــن ندارد از باران و ســرما به زیر پل پنــاه می برد و در 
کنــار کارگــران و رهگذران کنار آتش می ایســتد و لیوانــی چای گرم 
می نوشــد. گویــی روحانیــت اصیل کــه با دسیســه دیگران بــه دنیا 
آلوده شده پشیمان است و از راهی که در آن گم شده بازمی گردد 
و گــم شــده خود را در میان مــردم می جوید. عمــاد در پایان فیلم 
تصمیم بســیار ســخت و دشــواری می گیرد، گویی خودســوزی زن 
فقیــر، دلگرمــی عمو جلال، متلک معنی دار هکر جوان و ســکوت 
معنــی دار اســتاد پیــری کــه در بســتر بیمــاری اســت همــه او را به 
اراده ای آهنیــن برای جبران و تغییر رســانده اســت. از آبروی خود 
می گــذرد، روابط خود را فدا می کند، بــرای یافتن حق برمی خیزد 
و آن وقت او را در نمایی که از میان نگاه های بدبینانه دانشــجویان 
دانشــگاه می گذرد همان طــور می بینیم که از میان شــتران داخل 
کارخانه متروک می گذشــت. گویــی تصویری هنرمندانه از حدیثی 
تماشــا می کنیــم کــه در وصف اهــل معرفت و حقیقــت می گوید: 
آنــان در مقام بندگــی خدا و اطاعت امر الهی و پاس داشــتن حق 
بــا حــرف و موضع مــردم کاری ندارنــد و گویی بر گله ای از شــتران 
می گذرنــد. امــا همینــان وقتی خــود را با مــردم مقایســه می کنند 

خویشتن را از همه پایین تر و ناچیزتر می شمارند.
وقتی روحانی فیلم در کمال ناباوری می فهمد بی آن که بخواهد 
در وســط منجلابــی از فســاد مالی و پولشــویی و رشــوه و زدوبندهای 
سیاســی و اقتصــادی پشــت پــرده گرفتار شــده اســت مردانــه برای 
تحــول  آفرینــی و دگرگونــی برمی خیــزد و گرچه بــا انواع فشــارها و 
تهدیدها حتی با حمله اوباش و مجروح شدن و حتی با تهمت های 
ناموســی و اخلاقی روبه رو می شــود اما از راه خود بر نمی گردد. برای 
او رســیدن به حق و اعاده اموال مردم و جبران خســارت حق الناس 
بیش از هر چیزی اهمیت دارد و اینجاســت که وقتی پای حق مردم 
مظلــوم در میــان اســت، دیگر حــرف و حدیــث ایــن و آن برایش با 
صــدای شــتران فرقی نــدارد! عمــاد از روحانــی ابتدای فیلــم که در 
برنامــه تلویزیونی رهنمود می دهد و ســخنانش با تشــویق حاضران 
روبه رو می شود به جایی می رسد که از جوانی غیر مذهبی و معمولی 
نصیحت می پذیرد و ســخن او را بر چشــم می گذارد و عمل می کند. 

از تماشــای ایــن فیلــم بســیار خوشــوقت و 
خــوش حالــم. مؤسســه اوج کاری کــرد که 
بعــد از پایان فیلم ســرم را بــالا گرفتم و از 

سینما بیرون آمدم!

پاسخی به پرسش های انقلاب
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محمدرضا زائری
فعال فرهنگی

ë  انتخــاب چطــور  را  بلــوا«  »روز  ســوژه   
کردید؟ چــه اتفاقی می افتد کــه یک فیلم 
تاریخــی- درام  »ســیانور«  مثــل  شــما 

دیگرتــان  فیلم  هــای  و  می شــود  سیاســی 
درام هــای  »دارکــوب«  و  »دهلیــز«  مثــل 
اجتماعــی. ایــن تغییــر در حــس و حــال 

فیلم ها چقدر عامدانه است؟
»ســیانور« از منظــر مــن یــک فیلــم 
سیاســی صــرف نیســت. ایــن فیلــم هم 
مثــل دیگر فیلم هایــم کدهای اجتماعی 
مشــخصی دارد کــه در هــر دوره ای قابل 
اســتناد اســت. اگــر ایــن نــکات مدنظرم 
نبودنــد شــاید اصــلًا »ســیانور« ســاخته 
نمی شــد. اما در حال حاضر فیلم نکاتی 
دارد کــه به لحاظ فضــای اجتماعی قابل 
تعمیــم هســتند. ضمــن اینکــه در ایــن 
شــخصیت های  بــه  راجــع  کــدی  فیلــم 
ندادیــم  حکومتــی اش  نــوع  از  سیاســی 
را  تاریخــی  دوره  یــک  اتفاقــات  فقــط  و 
حــول محــور فعالیت جوانان و ســازمان 
روایــت  سیاســی  فعــالان  و  مجاهدیــن 
کردیــم. من به عنوان یکی از افراد همین 
جامعــه باید فیلمی بســازم کــه دغدغه 
روز خــودم باشــد. مــن هــم مثــل بقیــه 
تأثیــر گرفتــه از فضای پیرامون و شــرایط 
اجتماعی هستم و تا مسأله ای دغدغه ام 
نشود سمتش نمی روم. طرح اولیه »روز 
بلوا« هم از من بود و با حسین تراب نژاد 
آن را پروراندیــم و بعــد هم بــا همکاری 
را نوشــتیم.  مهــران کاشــانی فیلمنامــه 
پیرامــون ما مســائل مختلفی وجود دارد 
که بایــد راجع به آنها حرف زد. ماحصل 

همین دغدغه ها شد »روز بلوا«.

ë  طبعاً هر فیلم بازتابی از روحیه فیلمساز  
اســت و تجربه زیســته او و شــما هم از این 
قاعده مستثنی نیســتید. اما امسال بخش 
زیادی از فیلم های جشــنواره با درک روح 
زمانــه لحــن اعتراضی به خــود گرفته اند. 
انتقــادی  نــگاه  بــا  روز  مســائل  بــه  اقبــال 
بخصوص از آن جنســی کــه در »روز بلوا« 

شاهدیم از چه چیزی ریشه می گیرد؟
از همــان مســائل اجتماعــی کــه همه 
ما درگیر آن هســتیم. در برهه ای هستیم 
که بایــد راجع به آن با هــم حرف بزنیم. 
اگــر در اکــران عمومــی بودیــم راحت تــر 
می توانســتم راجــع به قصه حــرف بزنم 
اما در وضعیت نمایش محدود جشنواره 
که خیلــی از مخاطبان فیلــم را ندیده اند 
مجبــورم گفته هایــم را در ایــن عبارت ها 
خلاصه  کنم کــه زندگــی اجتماعی امروز 
ما در مســیری افتاده که لازم اســت دائم 
بــه هــم یــادآوری کنیــم و تلنگــر بزنیــم؛ 
باید مردم نســبت به مسئولان، مسئولان 
نســبت بــه هــم و مــردم نســبت بــه هم 
از  فراتــر  می کنــم  تصــور  بزننــد.  حــرف 
مســائل اقتصادی و سیاسی و دیپلماسی 
خارجی، مهم ترین چالش و تهدید امروز 
مســائل فرهنگی، رویه زندگی و نوع تفکر 
و اخلاق مان اســت. دغدغــه اصلی فیلم 
»روز بلــوا« یــادآوری اخــلاق بخصــوص 
اخلاق اجتماعی اســت. متأســفانه امروز 
اخــلاق اجتماعــی مــا در مســیر درســتی 
نیســت و احتیــاج داریــم اصــول آن را به 

هم یادآوری کنیم.
ë  »بلــوا »روز  فیلــم  معتقدیــد  واقــع  در    

و روایــت قصــه روحانــی فیلــم کــه در دو 

راهی انتخاب بین ســکوت و چشــم بستن 
بــر تخلف هــای بــه وجــود آمــده از ســوی 
نزدیکانــش یا دفاع از شــرافت انســانی و 
تلنگــری  می توانــد  مانــده،  حرفــه ای اش 
باشــد بر خیلــی از اشــخاصی که شــاید در 

جایگاه این فرد باشند.
بله. کاملًا درست است.

ë  از نگاه شــما دلیل رویکرد فیلمسازان به  
این دســت فیلم های اعتراضــی تذکرها و 
حرف هــای ناگفته  مردم جامعه اســت که 
عمومــاً در هیچ رســانه جمعــی درباره آن 
صحبــت نمی شــود و درباره شــان فضای 

گفت و گو شکل نمی گیرد؟
نکته دقیقاً همین است؛ شکل گرفتن 
فضــای گفت وگــو و حــرف زدن بــا هــم. 
امروز به جایی رســیده ایم کــه »روز بلوا« 
می توانــد در جامعه ســاخته شــود بدون 
باشــد.  کــرده  رد  را  قرمــزی  خــط  اینکــه 
تلاشــم ایــن بــود موضوعاتــی کــه کمتــر 
دربــاره آن صحبــت شــده - یــا اگــر گفته 
شــده لحن و برداشــتی داشــته که فضای 
حاشــیه ای پیرامونــش ایجــاد شــده - را 
طــوری مطــرح کنم که به آن مســأله فکر 
کنیــم، نه اینکه التهاب ایجاد کنیم. امروز 
باید »روز بلوا« ســاخته شــود و درباره آن 
حرف بزنیم. ما مردم ســرزمینی هستیم 
کــه در آن یکتاپرســتی و دینداری ســابقه 
چندین هزار ســاله دارد و همیشه اخلاق 
بــا تفکرمــان عجین بــوده. به بیــان دیگر 
دینــداری  مــا را بــه طــرف اخلاق مــداری 
برده و اخلاق مداری  به ســمت دینداری. 
امــروز در برهــه زمانــی ای قــرار داریم که 
بایــد اخلاق را بــه هم یــادآوری کنیم، بر 
این مبنا می گویم »روز بلوا« باید ســاخته 

می شد.
ë  امــا هــر فیلمســازی کــه به ســمت ایــن  

و  انــگ  بــا  عمومــاً  مــی رود  موضوعــات 
سفارشــی  و  بــودن  حاکمیتــی  برچســب 
بــودن مواجه می شــود؛ بخصــوص وقتی 
پای سرمایه گذاری نهادهایی مثل سازمان 
اوج در میان باشــد. چقدر تــاش کردید با 

چنین بازخوردهایی مواجه نشوید؟
در فیلــم »ســیانور« هــم که بــه تعبیر 
شــما فیلمی سیاســی محســوب می شود 
هیچ جمله ای را در فیلم به ســفارش کار 
نکــردم؛ هیچ وقت! حتــی در کارهایی که 
با فضای کمدی و مفرح مثل »گلشیفته« 
نپذیرفتــه ام.  سفارشــی  هــم  ســاخته ام 
باورم این اســت که اگــر قصه حرفی دارد 
که آن را می فهمم باید بسازمش. اما اگر 
آن را نفهمم و به آن باور نداشــته باشــم 

خواهــم  ســاختش  در  اشــتباهی  حتمــاً 
داشــت. هیچ سفارشــی پشــت این کارها 
نبــوده اســت؛ حتــی در ســاخت ســریال 
»پرده نشــین« کــه بــا موضــوع روحانیت 
تولید شــد و طرح اولیه آن از ســوی آقای 
گلبــن در تلویزیــون ارائــه شــده بــود. در 
این ســریال هم وقتی بــه مرحله نگارش 
فیلمنامــه رســیدیم تأکید کــردم که باید 
همــه دغدغه های خودمــان در آن لحاظ 
شود. به همین دلیل با اطمینان می گویم 
کار سفارشــی نکــرده ام. »روز بلوا« را هم 
خودم بــه مؤسســه اوج پیشــنهاد دادم و 
انصافــاً هم همــکاری خوبی داشــتند. بر 
ایــن بــاور بودند کــه باید فیلم خــودت را 
بســازی و در هنــگام اجرا هم ایــن باور بر 
رابطه مــان حاکــم بود. حتــی در حد یک 
جمله هم بر ســر مسائل محتوایی بحث 
نکردیــم. همــان فیلمــی را ســاختیم که 
بــه آن اعتقاد داشــتیم و همــان حرفی را 
زدیــم که بایــد می گفتیم. آنهــا هم درک 
کردنــد قــرار نیســت کار عجیبــی بکنیــم 
جــز یــادآوری اخلاق و یادآوری مســائلی 
کــه دربــاره آنهــا دچــار غفلت شــده ایم. 
وقتی نســبت به مطرح شــدن مســأله ای 
احســاس نیــاز می کنــم دیگر بــه این فکر 
نمی کنــم که در موقعیت کنونی ســاخت 
این فیلم چــه واکنش هایی دارد و بقیه با 
چــه زاویه دیــدی درباره آن فکــر خواهند 
کــرد، مهم این اســت فیلمی با محوریت 

دغدغه خودم بسازم.
ë  فضــای روایــی ایــن دســت فیلم هــا به  

گونه ای اســت که اغلب فیلمسازان دچار 
شــعارزدگی می شــوند. نگــران نبودید در 

این ورطه و دام بیفتید.
بــاز هــم تأکیــد می کنــم کــه ایــن کار 
و  اســت  مــن  بــاور  و  نیســت  سفارشــی 
آن  شــعارزدگی  مانــع  مؤلفــه  همیــن 
شــده اســت. ویژگی دیگری که به گرفتار 
نشدن در این دام کمک می کند، داشتن 
همراهان خوب در ســاخت فیلم است. 
حرفه ای تریــن  از  تخت کشــیان  آقــای 
تهیه کننده های ســینما هســتند و مهران 
آدم  هــم  )فیلمنامه نویــس(  کاشــانی 
خوش قریحه و کاربلدی اســت. مؤسسه 
اوج کاملًا دستمان را بازگذاشت و اجازه 
داد فیلمنامه خودمان را بنویســیم و کار 
کنیــم. در کنــار مجموعــه ایــن مؤلفه ها، 
شــخصاً قرارم ایــن نبود که کار شــعاری 
بســازم، قــرار بــود راجــع بــه موضوعــی 
حــرف بزنــم و پرسشــی را مطــرح کنــم. 
پرسشــی کــه در فیلــم مطــرح می شــود 

ســؤال واقعــی مــن و خیلــی از آدم های 
جامعه اســت، بدون هیچ جانبداری ای. 
شعارزدگی وقتی ســراغ این موضوعات 
می آیــد کــه از پیــش تعیین  کنیــم و قرار 
باشــد از یک گروه جانبداری کنیم. وقتی 
می خواهیــم قضــاوت کنیــم نــه روایت. 
اما من به دنبــال روایت کردن بوده ام نه 

قضاوت.
ë  خودتان برای پرســش پیچیده ای که در  

فیلــم مطرح می کنید چه پاســخی دارید؟ 
جامعــه  بــه  را  اعتمــاد  می تــوان  چگونــه 
برگردانــد؟ آن هم جامعه ای که این روزها 
بیــش از هر زمــان دیگری بی اعتماد شــده 

است.
فیلــم  اخلاقــی  نکتــه  مســأله همــان 
اســت: یــادآوری و مراقبــت. مراقبــت از 
اصولــی کــه برخــی اوقــات از آن غافــل 
می شــویم. شــاید ایــن پرســش تلنگــری 
باشــد کــه مــا را بــه ســمت ایــن مراقبت 

بکشاند.
ë  البتــه احتمــالًا بــا طــرح این ســؤال در  

متفاوتــی  واکنش هــای  بــا  پایان بنــدی 
رو  به  رو خواهید شد.

مــن معتقدم پایــان یک فیلــم به دو 
مؤلفه وابسته است: اول اینکه متعلق به 
مخاطب است. یعنی موظفی به توقعی 
کــه در رونــد قصه و فیلم بــرای مخاطب 
ایجــاد کــرده ای پاســخ دهــی. دوم اینکه 
ایــن پایــان بایــد متناســب و همخــوان با 
فضــای فیلم باشــد نه اینکــه مخاطب را 
ســردرگم و گیج کنی صرفاً بــه این بهانه 
کــه پایانی غافلگیرکننده داشــته باشــی و 
در قصه چرخش بــه وجود بیاوری. ما به 
پایان هــای زیــادی فکر کردیــم و چندین 
پایان بنــدی بــرای فیلم در نظــر گرفتیم. 
امــا در نهایت انتخاب درســت به زعم ما 
برای ایــن جنس فیلم همین بــود. پایان 
فیلــم باید متعلــق به شــخصیت اصلی 
بلــوا« فیلــم  قصــه می بــود. چــون »روز 
شــخصیت محوری اســت و باید بهترین 
و درســت ترین اتفــاق بــرای عمــاد رقــم 
می خــورد. مخاطــب هــم بایــد حــرف و 

سؤال خودش را در فیلم می دید.
ë  پایان بنــدی شــما  نظــر  بــه  یعنــی 

داســتانی ای  چرخــه  همــان  کامل کننــده 
است که در روند فیلم تعبیه کرده اید؟

بله؛ این همان چیزی بود که ما به آن 
رســیدیم. بــه پایان های دیگــری هم فکر 
کردیم که شــاید در زمان اکران مفصل تر 

بشود درباره شان صحبت کرد.
ë 14 ادامه در صفحه

امروز به جایی 
رسیده ایم که »روز 

بلوا« می تواند در 
جامعه ساخته 

شود بدون اینکه 
خط قرمزی را 
رد کرده باشد. 

تلاشم این بود 
موضوعاتی که 
کمتر درباره آن 

صحبت شده - یا 
اگر گفته شده 

لحن و برداشتی 
داشته که فضای 

حاشیه ای 
پیرامونش ایجاد 
شده - را طوری 

مطرح کنم که 
به آن مسأله فکر 

کنیم، نه اینکه 
التهاب ایجاد 

کنیم. امروز باید 
»روز بلوا« ساخته 

شود و درباره آن 
حرف بزنیم

نرگس عاشوری

هرگزکارسفارشینکردهام
بهروز شعیبی در گفت وگو با »ایران« از دغدغه هایی می گوید که به ساخت »روز بلوا« منتهی شد

 پس از ســه فیلم به نسبت موفق »دهلیز«، »ســیانور« و »دارکوب« بهروز شعیبی با 
چهارمین فیلم بلندش به سی و هشــتمین جشــنواره فیلم فجر آمده است. شعیبی 
در »روز بلــوا« قصه ای ملتهب و پرتحرک را بــا محوریت نقد تخلف های اقتصادی، 
اختاس و پولشــویی ســاخته اســت اما نکته ای که فضای فیلــم را پرالتهاب می کند 
قــرار گرفتن روحانــی خوش نام و معتبــری در دو راهی انتخاب اســت. عماد )بابک 
حمیدیــان( باید بین ســکوت در مقابل تخلف هــای اقتصادی به وجود آمده توســط 
نزدیکانش یا شفافیت و اعتراض یکی را انتخاب کند. دوراهی که در یک سوی آن پای 
خانواده و آبروی خانوادگی در میان است و در سوی دیگرش دفاع از شرافت انسانی 
و حرفــه ای اش. ســازنده »روز بلوا« بر این باور اســت که فراتر از مســائل اقتصادی و 
سیاسی و دیپلماسی خارجی، مهم ترین چالش و تهدید جامعه مسائل فرهنگی، رویه 
زندگی و نوع تفکر و اخاق  است. او معتقد است که در چنین وضعیتی ساخته شدن 
فیلم هایی چون »روز بلوا« می تواند یک یادآوری و توجه به اهمیت لزوم تذکر باشد 
تا شــاید تلنگری شود بر آنچه تا امروز از آن غافل شــده ایم یا کمتر درباره آن صحبت 
شــده اســت. او در گفت وگویی با »ایران« از دغدغه هایش برای ساخت »روز بلوا«، 
لزوم شکل گیری فضای گفت وگو، مواجهه اش با برچسب هایی همچون  فیلمسازان 
حکومتی و سفارشــی، تاش بــرای پرهیز از شــعارزدگی و اختافات شــکل گرفته در 

فضای امروز سینمای ایران گفته است.
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ضمیمه جشنواره های 

فیلم و تئاتر فجر


